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Abstract 
 The problem of the prior and posterior condition is one of the 

significant challenges in jurisprudence and its principles, for 
which various solutions have been proposed by scholars in the 
field of jurisprudence and its principles. A crucial problem in this 
matter is the temporal distinction between cause and effect in 
some jurisprudential judgments, which is logically impossible. 
The theory of subjective considerations (i’tibāriyāt) and the 
distinction between the objective and subjective matters is an 
innovative and recent idea that was explained by ‘Allāmah 
Ṭabāṭabā’ī and addresses and analyzes the subjective perceptions. 
This research, using the descriptive-analytical approach, aims to 
examine and analyze the problem of the prior and posterior 
condition from the perspective of the theory of subjective 
considerations. The result of this study suggests that the 
impossibility of distinguishing between cause and effect is related 
to real objective matters that need to be separated from subjective 
matters. In subjective matters, as long as there is no necessity for 
revocation, there is no problem with subjectivity. Therefore, 
fundamentally, there is no logical issue in the problem of the prior 
and posterior condition. 

Keywords: Subjective Considerations (I’tibāriyāt), Posterior 
Condition, Prior Condition, Real Perceptions, Subjective Perceptions. 
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 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

حلّ مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر علی ضوء نظریّة  
 الاعتبارات

 ١مصطفی دهقان 
المتقدّم والشرط    الفقهیّة  مسألة الشرط  المسائل والإشکالیّات  أهمّ  المتأخّر من 

في   المختصّین  العلماء  قبل  من  الحلول  من  العدید  بشأنها  طُرحت  التي  والأصولیّة 
مجال الفقه والأصول، حیث إنّ المعضلة الأساسیّة في هذه المسألة تتمثّل في التفکیك  

طبق القواعد المنطقیّة    الزماني بین العلّة والمعلول في بعض الأحکام الفقهیّة؛ وهو
من   والاعتباریّة  الحقیقیّة  الأمور  بین  والتفکیك  الاعتبارات،  نظریّة  وتُعدّ  محال. 

، والتي تتطرّق  1النظریّات البدیعة والحدیثة المطروحة من قبل العلاّمة الطباطبائي
مقاربة إلی  المقالة  هذه  في  سعینا  وقد  وتحلیلها.  الاعتباریّة  الإدراکات  دراسة    إلی 

مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر علی ضوء نظریّة الاعتبارات؛ وذلك بالاعتماد  
علی المنهج الوصفي والتحلیلي حیث خلُص هذا التحقیق إلی أنّ استحالة التفکیك  
بین العلّة والمعلول ترتبط بالأمور الحقیقیّة، والتي یجب الفصل بینها وبین المسائل  

رح لنا الاعتبار أيّ إشکال، طالما لم تلزم منه اللغویّة؛ ومن  الاعتباریّة، بحیث لن یط
 . هنا، لن توجد أیّة مشکلة عقلاً في مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر

ة،  :البحـــث حیمفـــات الاعتبــارات، الشـــرط المتقــدّم، الإدراکــات الحقیقیـــّ
 الإدراکات الاعتباریّة.

 
 أستاذ مساعد بجامعة شیراز، قسم علوم القرآن والفقه. ۱

.(mostafa.dehghan@saadi.shirazu.ac.ir) 
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 متقدم و متاخر در پرتو نظریه اعتبارات حل مسأله شرط   ۸

          ۱۴۰۲/ ۰۴/ ۱۴د: ییخ تأیتار                              ۱۴۰۱/ ۰۶/ ۳۰افت: یخ دریتار 

 

 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی
 ۵۶، شماره مسلسل ۱۴۰۲ فروردیندهم، پانز سال 

 *حل مسأله شرط متقدم و متاخر در پرتو نظریه اعتبارات

 **2Fمصطفی دهقان

است که برای حل  های مهم فقهی و اصولی مسأله شرط متقدم و متأخر از چالش

های گوناگونی توسط اندیشمندان عرصه فقه و اصول مطرح شده است. مشکل  آن راه

باشد  مهم در این مسأله تفکیک زمانی بین علت و معلول در برخی از احکام فقهی می 

یه اعتبارات و تفکیک بین امور حقیقی و  که براساس قواعد منطقی محال است. نظر

یات بدیع  تبیین شده و  1و نوپیدایی است که توسط علامه طباطباییاعتباری از نظر

پردازد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی به مطالعه و تحلیل ادراکات اعتباری می

یه اعتبارات   و تحلیلی صورت گرفته است؛ مسأله شرط متقدم و متأخر از منظر نظر

تفکیک بین علت و آورد این تحقیق آنست که استحاله  گردد. ره تحلیل و بررسی می 

معلول مربوط به امور حقیقی است که لازم است از مسائل اعتباری تفکیک گردند و  

  در مسائل اعتباری تا زمانی که لغویت لازم نیاید، اعتبار مشکلی ندارد. ازاین
ً
رو اساسا

 در مسأله شرط متقدم و متاخر مشکلی وجود ندارد. از نظر عقلی 

ــایواژه ــدی ه ــی، : کلی ــات حقیق ــدم، ادراک ــرط متق ــأخر، ش ــرط مت ــارات، ش اعتب

 ادراکات اعتباری.

 
 پذیرش شده است.  1این مقاله در کنگره بین المللی علامه طباطبایی*

 ).mostafa.dehghan@saadi.shirazu.ac.ir( استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز**
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 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

 بیان مسئله 
حضور پررنگ    .عنوان ابزار اصلی اجتهاد بر اهل نظر پوشیده نیست اهمیت دانش اصول فقه به 

نتوان  به حدی است که شاید  استنباط  دانش در عرصه  که  أیک مس   حتی   این  پیدا کرد  را  له 

رسالت علم اصول    .ن دخالت و وساطت دانش اصول فقه میسر باشداستنباط حکم شرعی بدو

سو و ابتناء آن  از یک   دکنمی   نقش اساسی ایفا  عنوان ابزاری که در عرصه استنباط احکامبه فقه  

ی دیگر، ماهیتی متغیر و منعطف برای این دانش  و مبانی خارج از علم اصول از سو  بر نظریات 

 تطور و تکامل بوده است.  رقم زده است که همواره در حال  

حث و مبانی روزآمد ضرورتی  های نظری با مبامانند سایر دانش   ، انطباق مباحث این دانش

را فراهم    جدیدآفرینی این دانش در مسائل  که علاوه بر اینکه زمینه نقش   است ناپذیر  اجتناب

ثیر قرار  أروش، ابعاد و نتایج حاصله را تحت ت  دتواندر مسائل جاری این علم نیز می   ،د سازمی 

با امور اعتباری    ،کندآفرینی می نقش استنباط حکم شرعی  در  که  جهت  علم اصول ازاین هد.  د

دارد   و   سر ازاین کار  به    رو.  استنتاج    درستِ   روشِ توجه  مباحث    اعتباری   مسائلتحلیل و  از 

راستی آیا قواعد  ه گرفته است. ب نمورد توجه قرار چندان که در این دانش  باشدی بسیار حیاتی م 

مس  حل  برای  حقیقی  امور  در  که  قوانینی  دارندأو  کاربرد  سایر    ،له  و  فقه  اصول  دانش  در 

 هایی که با موضوعات اعتباری مواجه هستند نیز کاربرد دارند؟دانش 

تواند تغییری شگرف در  می   یین شده است تب  1علامه طباطبایی توسط  نظریه اعتبارات که  

و لازم است مناسبات این دانش با نظریه اعتبارات مورد بررسی   روش و مبانی اصولی بگذارد 

  استوار است، در صدد است تفکیک امور حقیقی از امور اعتباری   ربکه . این نظریه قرار گیرد 

تحلیل و استنتاج در  یح  صحروش    ، اعتباری  ادراکات مسائل مربوط به  با شناخت و تحلیل  

یکی از    ،نظریه اعتباراتبا توجه به صدد است   امور اعتباری را ارائه نماید. پژوهش حاضر در

  را واکاوی  باشدمی  متأخرله شرط أکه مس و فقهی  اصولی  انگیزو چالش بر موضوعات پیچیده

مانند    ،با توجه به برخی از احکام شرعی   ، خر شرط شرعی از مشروط أله امکان تأ. مس نماید

انعقاد عقد زمان  از  از ملکیت  و اشتراط    )۲۸۵/  ۲۲:  ۱۴۰۴  نجفی، (   کاشف بودن اجازه فضولی 

خر شرط  أکه ظاهر آنها ت  )۲۷/   ۱:  ۱۴۰۸  حلی،  محقق(  صحت صوم مستحاضه به غسل بعد از صیام
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هر چند    سپس به دانش اصول فقه راه یافته است.  ، شده  مطرح ابتدا در فقه    ، از مشروط است 

اصولی  منابع      در 
ً
شرط  معمولا امکان  در  است   متأخر بحث  شده  حقیقت   ،واقع  در   اما 

ش  نزاع ن  ـبلک  ،ندارد   ی ـاختصاص   ر ـمتأخ رط  ـبه  است   نیزدم  ـمتق  رط ـشدر    زاعـه   جاری 

منش   ؛)۹۲ق:  ۱۴۰۹  خراسانی،  آخوند( اینکه  شرط    أچه  در  امتأخراشکال  انفکاک ،   ستحاله 

زیرا شرط از اجزاء علت است و یکی از احکام قطعی عقلی    ؛زمانی بین علت و معلول است 

هر چند از نظر رتبی تقدم بر معلول    ؛ست که علت از نظر زمان مقارن با معلول است ا  این

 . )۲۰۵ق: ۱۴۲۴ طباطبایی، ؛۱۱۰/  ۲ق: ۱۴۲۸ صدرا، ملا(دارد 

خر علت از معلول  أکه ت  طور همان   متقدم نیز وجود دارد واشکال در شرط  که  روشن است  

نیز محال    متأخر ثیر متقدم در  أمعلول و ت  بر تقدم علت    ،در متقدم محال است   متأخر ثیر  أو ت

بنابراین فقط شرط و مشروط مقارن از محل نزاع خارج هستند و شرط و مشروطی که    .است 

 .باشندمی  داخل   حل نزاعخر داشته باشند در م أنسبت به یکدیگر تقدم یا ت

 مفهوم شناسی 
   متأخرمتقدم و شرط شرط  .۱

ای اصــلی واژه شــرط   ت در مورد معنـ ب لغـ ــددر کتـ اه مطرح شـ دگـ ــت. دو دیـ  ه اسـ

 وده ـ ـرفی نمـ ـلی آن معـ ـای اص ـ ـوان معنـ ـعنر را بهـ ـت و اثـ ـای علام ـ ـ، معنت ـ ـاه نخس ـ ـدیدگ

 ت. ــاع داده اس ــی ارج  ــه را به این معنواژتعمالات این  ــه اس ــو هم )۲۶۰/  ۳ق:  ۱۴۰۴ ابوالحسین،(

رَط به معنای علامت می ب
َ

د نابراین شـ فهانی، راغب  ؛۱۱۳۶/  ۳ق: ۱۴۱۰ جوهری،(باشـ  )۴۵۰ق: ۱۴۱۲ اصـ

ها«اســت   کار رفتهکه در قرآن به صــیغه جمع به
ُ

راط
ْ

شــ
َ
 جاءَ أ

ْ
د

َ
ق

َ
رطه که به  ) ۱۸ /   محمد(  »ف

ُ
و شــ

نامند  وان می ـرو با این عنرا ازاین )۳۰۹ /  ۲تا: بی فیومی،(  رودی ـار م ـکس بهـأمور و پلیـای م ـمعن

و محل  )۲۶۱، ص۳ج  ق،۱۴۰۴ ابوالحسـین،(شـوند که این افراد علامتی دارند که با آن شـناخته می 

  )۲۶۰/   ۳ق:  ۱۴۰۴ابوالحسین، ( دـ ـباشی ـ ـامت م ـ ـزیرا اثر حج  ؛نامندی ـ ـرط م ـ ـام را شـ ـغ حجـ ـتی

نموده اســـت طور کـه  و همـان  بر  ، گویراغـب اشـــاره  کـه  ی وجـه اطلاق شــرط   امری 

  روط است  ــلامت برای مش  ــرط ع ــه ش ــت ک ــت اس ــهج ت ازاین ــف اس ــبر آن متوق  یزی ــچ 
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 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

فهانی، راغب( اس دیدگاه دوم. بر)۴۵۰ق:  ۱۴۱۲  اصـ ی «معنای این واژه    ،اسـ با   ءارتباط و الزام یک شـ

ی  ت   »دیگر  ءشـ دمتوقف  طوری که تحقق یکی بر دیگری  هب  ،اسـ    ؛باشـ
ً
بین   خواه این رابطه ذاتا

. )۳۹ /  ۶ق: ۱۴۰۲ مصطفوی،( د ــه اعتبار و تعهد باش ــه نتیج ــیا اینک،  د ــته باش ــود داش ــآن دو وج 

 ) ۱۸ /  محمد( "ةاشـراط الساع"افتند به حوادثی که قبل از قیامت اتفاق می   ،اسـاس این دیدگاهبر

دمی  ــت   ؛گوینـ ا اسـ ت متوقف بر آنهـ امـ از و پلیس ازاین  زیرا وقوع قیـ ه ســربـ ه  و بـ ت کـ  جهـ

  ــف اس ــومت بر وجود آنها متوق  ــجریان حک
ُ

 . )۳۹/  ۶ق: ۱۴۰۲ مصطفوی،( ویند ــگرطه می  ــت ش

 ــم   ،به هر صـورت   ــراد از شـرط در بحــ  ــث حاضـر عــ  ــس ـا  بارت ــ  ــت از چیزی که وقــ  وع  ــ

 ــام  وف  ــــ وقـ مـ آن  ر  بـ ری  گـ دیـ رددر  گـ ــروط  مشـ فـاء  تـ انـ ــبـب  ش سـ فـائـ تـ انـ و    بـاشـــد 

انِ شـرط قبل از ـــ ـکه اگر زم  )۵۱۷ش:  ۱۳۸۹  اسـلامی، فرهنگ و علوم  پژوهشـگاه  ،۹۷ق: ۱۴۱۵ حسـینی،(

 ــزمان مش   ــروط باشـ  ــد به آن شـ اگر زمانِ شرط بعد از زمان مشروط باشد به آن   متقدم و رط  ـ

 .)۵۱۸: ۱۳۸۹اسلامی،  فرهنگ و علوم پژوهشگاه(  گویندمی  متأخرشرط 

 اعتبار  .۲
در لغت معانی گوناگونی مطرح    ، باشد. برای واژه عبرمصدر باب افتعال از ریشه عبر می اعتبار  

است  مرگ   ؛گردیده  قبیل  حزن  )۳۵/   ۲:  ۱۴۱۴  عباد،بناسماعیل(  از  اشک  جا)همان (،   ،  جا)همان ( ، 

به یک معنی بر    حقیقت و معانی دیگری که در    همان) (، کنار نهر  )۱۲۹/  ۲ق:  ۱۴۱۰  فراهیدی،(  تفسیر

  دیگر   ء یا حالت به حالت یا شی   ءست از گذشتن و تجاوز از یک شی ا  گردند که عبارت می 

و استعمال آن در   )۱۷/ ۸ق: ۱۴۰۲ مصطفوی، ؛۵۴۳ق: ۱۴۱۲ اصفهانی، راغب  ؛۲۰۷/ ۴ق: ۱۴۰۴ ابوالحسین،(

چون اشک از حدقه چشم به    ،عنوان مثالاشد. به بموارد گوناگون با ملاحظه همین معنی می 

چش  م ـبیرون  اش  ،آیدی ـم  م  ـبه  عبره  ازاین گی ـک  و  اشویند  که   ـجهت 
ً
غالبا مواق  ک   ع  ـدر 

می  سرازیر  چشم  از  ناراحتی  و     ،گرددحزن 
ً
مجازا نیز  اندوه  و  حزن  می   به  گفته    ود شعبره 

این واژه    ،است   »گذشتن از دنیا به آخرت «رو که مرگ  . همچنین ازاین )۱۸/  ۸ق:  ۱۴۰۲  مصطفوی،(

به جمله «عبارت» اطلاق    )۵۴۳ق:  ۱۴۱۲  اصفهانی  راغب(گردد  بر مرگ اطلاق می  اینکه  و وجه 

  جا)همان ( گردد  وسیله هوا از زبان متکلم به گوش سامع منتقل می ه ست که جمله ب ا  شود این می 

 کندیا به این ملاحظه است که متکلم مقصود خود را از عالم معنی به عالم الفاظ منتقل می 
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بر)۱۸/  ۸ق:  ۱۴۰۲  مصطفوی،( لغوی مطرح شده.  معنای  معنای عبور    ، اساس  به  لغت  اعتبار در 

.  )۱۸/ ۸ق: ۱۴۰۲ مصطفوی، ؛۵۴۳ق: ۱۴۱۲ اصفهانی، راغب( کردن و گذشتن از امری به امور دیگر است 

از قبیل فلسفه، منظق، فلسفه  (معانی مختلفی برای اعتبار در علوم مختلف    ،در اصطلاح   لیکن

  لحاظ معنای اصطلاحی مشترک لفظی است این واژه به   مطرح شده است. لذا  ) اخلاق و اصول 

 گردد.طور اختصار به معانی آن اشاره می که به  )۹۴/ ۱: ۱۳۹۱ یزدی، مصباح(

اعم از معقولات ثانیه    ؛گردداعتباری بر همه معقولات ثانیه اطلاق می مفهوم  ول:  معنای ا

می  پرکاربرد  استعمالی  اشراق چنین  آثار شیخ  در  که  فلسفی  ثانیه  معقولات  و  باشد  منطقی 

 .جا)همان (

اثر بودنش بالذات است    . امری که تحقق و منشأاعتباری در مقابل اصیل  معنای دوم:

   د ـباشرض می ـاثر بودنش بالع  أـقق و منش ـل اعتباری که تح ـقابدر م   ؛شودده می ـاصیل نامی

 . )۱۴۸/ ۱: ۱۳۷۹ اصفهانی، ملکی(

از قبیل عدل و ظلم که به آنها مفاهیم    ،اعتباری به معنای ارزشی و اخلاقی   معنای سوم:

 . )۱۹۴/ ۱: ۱۳۹۱ یزدی، مصباح( گرددارزشی نیز اطلاق می 

چهارم: دست   معنای  برای  که  بر  مفاهیمی  انسان  زندگی  در  عملی  اهداف  به  یابی 

تطبیـموضوع  خاصی  م ـات  مفاهی  ،گردندی ـق  مقابل  دارند ـدر  عینی  مصداق  که  حقیقی     م 

حاضر)۱۴۸/  ۱:  ۱۳۷۹  اصفهانی،  ملکی( پژوهش  در  می   ،.  چهارم  معنای  اعتباری  از   باشد.مراد 

واسطه قوای  ه دیگر ب  ء به شی   ء نمودن حد یا حکم یک شی   اعتبار را به اعطا  1ی علامه طباطبای

 . )۳۴۶ق: ۱۴۲۸ الطباطبایی، مةلاالع رسائل مجموعة طباطبایی،( 1کرده است وهمیه تعریف 

 ضرورت بحث 
ضــرورت و اهمیت بحث از ادراکات اعتباری و کاربرد آن در دانش اصــول فقه با توجه به دو  

. نخسـت آنکه حکم شـرعی که دانش اصـول فقه وظیفه تمهید قواعد برای  گرددنکته هویدا می 

امری اعتباری اســت و مصــداق  ،)۹ق:  ۱۴۰۹  خراســانی،  آخوند(  کشــداســتنباط آن را به دوش می 

 
الع ١ رسائل  (طباطبایی، مجموعه  فعله...  و  الوهم  بتصرف  آخر  لشیء  أو حکمه  الشی  حدّ  إعطاء  هو  مة  لا. «الاعتبار 

 ).۳۴۶ق: ۱۴۲۸الطباطبایی، 
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های تباری و حقیقی تفاوت ـ ـور اعـ ـارج ندارد. نکته دوم آنکه ام ـ ـالم خ ـ ـعینی و حقیقی در ع

های امور ترین تفاوت ال دارد. از جمله مهم ــدنبدو نتایج غلطی را به لط آن  ــفراوانی دارند و خ 

ری اشــاره  توان به روش متفاوت بررســی و تحلیل امور حقیقی و اعتباحقیقی و اعتباری می 

د و مطلق، دائم و  ــر هستن ــس الام  ــقیقت و نف ــط با ح  ــرو که مرتب. ادراکات حقیقی ازاینکرد 

اده در براهین فلســفی و تجربی را دارند و از طریق براهین قابلیت اســتف ،باشــندضــروری می 

اما ادراکات اعتباری دارای ارزش منطقی   .توان یک ادراک حقیقی را اسـتنتاج نمودفلسـفی می 

نه اسـتفاده از ادراکات اعتباری در برهان رَواسـت و نه اسـتنتاج ادراکات    رو. ازاینباشـندنمی 

 د ــباشنروری می  ــبی و غیر ض  ــت، نس  ــتباری اموری موق  ــعادراکات ا  اعتباری از برهان؛ زیرا

لیل و استنتاج ادراکات   ــلط روش تح ــخ   )تریق ــبیر دق ــبه تع(. تعمیم و )۳۷۱ /  ۶:  ۱۳۸۹  مطهری،(

طای روشی آشکار، حاصلی جز مغالطه  ـ ـحقیقی با ادراکات اعتباری و بالعکس، افزون بر خ 

 و انحراف از واقع نخواهد داشت. 
 : است  هشهید مطهری اهمیت و ضرورت این بحث را چنین تبیین نمود 

تف یتم« و  ادرایات حق ک ادرا  کیک ز  ار لازم و ضروری و یات اعتباری بسک قی از 

است    کیک ن عدم تف یاست و هم  ک ار مضر و خطرنایگر بسیدیکآنها از   کیک عدم تف 

اس  یق قی ات را به حقای ه بعضی اعتبارک اری از دانشمندان را از پا در آورده است  یه بسک 

اند و بعضی به  ردهک ر  ی ات س ی ق در اعتباریهای عقلانی مخصوص حقارده و با روش ک 

نتکع اعتباریس،  مورد  در  را  مطالعات خود  حقای جه  درباره  تعمیات  دادهیق  و  م  اند 

اعتباریحقا مانند  را  متغ یمفاهات  ی ق  و  نسبی  احتیمی  تابع  و  طبیر  عی یاجات 

 . )۳۷۲/  ۶همان: (» اندپنداشته

  1ی آن توسط علامه طباطبایارائه بحثی جامع از امور اعتباری و واکاوی زوایای مختلف  

ثیر شگرفی در روش و مبانی دانش اصول فقه  أتواند تکه به نظریه اعتبارات معروف گشته، می 

برانگیز فقهی و اصولی  است تا یکی از مسائل مهم و چالش پدید آورد و جستار حاضر در صدد  

 شود را با توجه به این نظریه بازپژوهی نماید. شناخته می   متأخرکه با عنوان شرط متقدم و 

 بحث  پیشینه
اما    .اهده نگردیدـی مش ـپژوهش   تأخرـم تقدم و  ـرط م ـاعتبارات بر شریه  ـیر نظـثأطه با تـدر راب 

 ارتباط با این بحث نیستند:ذیل بی های پژوهش
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اعتباری   .۱ ادراکات  آن  نظریه  عملی  و  علمی  نتایج  هاشمی.و  حمید رضا  این    نوشته 

 
ً
   پژوهش غالبا

ً
کلی،    ایبه اشاره   به توضیح و تبیین نظریه اعتبارات همت گمارده و صرفا

 ثیر این نظریه بسنده نموده است. کوتاه و گذرا به تأ
دیدگاه  .۲ متأخر هابررسی  درباره شرط  قلم محمدرضا علمی سولا.   ی اصولیان  این    به 

و ضمن مطرح  را بیان نموده   شده در مورد شرط متأخر ی گوناگون مطرح هاپژوهش دیدگاه 

  ، متأخردر مورد شرط    الاصول   ةکفایبر نظریه صاحب    1ی نمودن اشکالات علامه طباطبای 

 
ً
 نموده است. 1ی  اشاره به نظر علامه طباطبای صرفا

  ایران اثر سید ابوالقاسم نقیبی و محمد خانی. این و کاربرد آن در حقوق    متأخرشرط   .۳

هر چند نظریه    است.نموده  را بیان    متأخر های مختلف در مورد شرط  پژوهش نیز دیدگاه 

نظریه علامه طباطباینویسندگان مح با  موافق  از    1ی ترم  امور حقیقی  تفکیک  بر  مبنی 

 اند. های به مبنای ایشان و نظریه اعتبارات ننمود اشاره  آنان  اما ، اعتباری است 

ن  های فقها و اصولیودیدگاه  ابتدا ،  متأخر در این پژوهش بعد از تبیین اشکال شرط متقدم و  

مطرح شده است. تبیین اجمالی نظریه اعتبارات و کیفیت حل   متأخرنسبت به شرط متقدم و 

 اشکال با توجه به این نظریه، بخش دوم و پایانی این تحقیق را به خود اختصاص داده است.

 تبیین اشکال شرط متقدم و متأخر
شده  رح لازم است اشکال مط  متأخر، ابتداله شرط متقدم و  أبرای مقایسه مبانی مختلف در مس 

با توجه به اینکه ظاهر    های مطرح شده بپردازیم.حلراه یم و سپس به  و مقدمات آن را بیان نمای

ست که شرط از  ا  از قبیل اجازه مالک در عقد فضولی این  ،ادله در برخی موضوعات شرعی 

می دارد خر  أتمشروط   مطرح ،  اشکال  و  توان  متقدم  در شرط  به شده  را  قیاس  متأخر  صورت 

 استثنائی ذیل مطرح نمود.

 : مستلزم انفکاک زمانی بین شرط و مشروط هستند شرعی  متأخر شرط متقدم و 
 انفکاک زمانی بین شرط و مشروط محال است).(واللازم محال  

 محال هستند).  متأخرشرط متقدم و (نتیجه: فالملزوم مثله  
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 رویکردهای فقهی و اصولی رایج برای حل اشکال
و به دیگر سخن، برای رفع    مطرح شده است   متأخرل مشکلی که در شرط متقدم و  برای ح 

معلول،   از  علت  انفکاک  استحاله  بر  مبنی  عقل  قطعی  دریافت  و  ادله  ظاهر  بین  تنافی 

 گردند:  حل بر می طور کلی به دو راه به  در آثار فقهی و اصولی مطرح شده که هایی حلراه 

 «مناقشه در مقدمه دوم»  :حل اول راه
قیاس،   دوم  از  مقدمه  برخی  کلام  در  و  است  مشروط  و  شرط  بین  زمانی  انفکاک  استحاله 

 و دو اشکال نسبت به آن مطرح شده است: قرار گرفتهمناقشه اندیشمندان مورد 

 اشکال اول: امکان تقدم شرط بر مشروط
اما تقدم شرط بر مشروط را    ،اندپذیرفته خر شرط از مشروط را  أبرخی از اصولیان، استحاله ت

زیرا شرط متقدم نسبت به    ؛ دانندخواه در شروط شرعی و خواه در شروط تکوینی ممکن می 

 را ایفامع
ّ

کند و اثر آن اِعداد و آماده نمودن معلول برای تحقق  می   لول در حقیقت نقش مُعِد

انند اجزاء عقد که هر جزء  م   ؛شرط متقدم نظیر اجزاء موضوع مرکب است   ، است. در حقیقت 

با تحقق جزء اخیر موضوع محقق شده است در زمان خودش محقق می  و  اما لازم    .گردد 

  نیست همه اجزاء در زمان واحد اجتماع کنند. بنابراین تقدم شرط بر مشروط اشکالی ندارد 

 . )۴۱۱/ ۱ق: ۱۴۲۲ البهسودی الحسینی واعظ ؛۱۴۲ق: ۱۴۱۸ اصفهانی، ؛ ۲۸۴/ ۲و۱ق: ۱۴۲۴ خراسانی، کاظمی(

 خر شرط نسبت به مشروطأاشکال دوم: امکان تقدم و ت
و  اند  شرط را نیز پذیرفته   تأخربرخی دیگر از اندیشمندان فراتر از امکان تقدم شرط، امکان  

طبق    طور کلی معتقد به امکان انفکاک زمانی بین شرط و مشروط تکوینی و شرعی هستند.به 

 اشکالی در این نظریه،  
ً
  اندیشی شود. تا برای آن چاره   وجود ندارد   متأخر شرط متقدم و    اساسا

علت عبارتند  ست که اجزاء ا   مبتنی   بر این  ، شوداین نظریه که در آثار آقا ضیاء عراقی دیده می 

طور کلی  به   روازاین   ثیر متفاوت دارند.أالمانع که هر یک در معلول تاز مقتضی، شرط و عدم

   ، جزاء علت از معلول محال است ا  تأخرتوان گفت تقدم و  نمی 
ً
مقتضی از    تأخر   بلکه صرفا

ط  اما دخالت شر  .ثیر است أ نحو ترا دخالت مقتضی در تحقق معلول به زی   ؛معلول محال است 

شرط و عدم مانع دخالت    ، بلکه در حقیقت   .ثر نیست و عدم مانع در معلول از قبیل تأثیر و تأ
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پیامد تفاوت اجزاء علت    .) ۳۷۵ـ   ۳۷۳: ۲و  ۱ق: ۱۴۱۷ عراقی،(  در قابلیت معلول برای تحقق دارند

ثر أثیر و تأست که در مواردی که رابطه بین اجزاء علت و معلول تا  ثیر در معلول اینأاز جهت ت

  ، اما در مورد شرط و عدم مانع .نیست  » معقول «زمانی بین علت و معلول   تأخرتقدم و  ،باشد

 
ً
. بنابراین  )۳۰۲  /   ۱ق:  ۱۴۲۲  عراقی،(  وجود ندارد اشکالی  ه معلول  آنها نسبت ب   تأخر در تقدم و    عقلا

 شرط نسبت به مشروط نه در امور تکوینی و نه در امور شرعی محال نیست.  تأخرتقدم و 

  مورد پذیرش محققین قرار نگرفته و اشکالات متعددی بر آن مطرح شده است این نظریه  

 . ) ۲۹۸/ ۱ق: ۱۴۲۳ ؛ سبحانی،۱۲۶ /  ۲ق: ۱۴۱۶ حکیم، ؛۲۸۰: ۲و  ۱ق: ۱۴۲۴ خراسانی، کاظمی(

و   انکار وقوع شرط متقدم  و  تأخر شرط  و  تقدم  راه حل دوم: پذیرش استحاله 
 متأخر 

در مواجهه با دوگانه التزام به حکم عقل یا ظواهر ادله شرعی، حکم عقل را مقدم    فقهابرخی از  

    نموده 
ً
اند. این اندیشمندان تفاوت بین شروط  وده را انکار نم  متأخر وقوع شرط متقدم و  و اساسا

طور که  شرط شرعی را برنتافته و معتقدند همان   تأخرعقلی و شروط شرعی به امکان تقدم و  

ق:  ۱۴۲۵  انصاری،( شرط شرعی نیز محال است   تأخر   ، شرط عقلی از مشروط محال است   تأخر

 . ) ۲۸۰: ۲و  ۱ق: ۱۴۲۴ خراسانی، کاظمی ؛۳۴/ ۲ق: ۱۴۲۹ ؛ اصفهانی،۹۳ق: ۱۴۰۹ خراسانی، آخوند ؛۴۰۱/ ۳

علت از معلول برای حل    تأخراستحاله تقدم و  پذیرش از اندیشمندان با توجه به  گروه این 

که مقارن با مشروط    اموری را به    ط شر  ، بودن   متأخر مشکل و خارج کردن شرط از متقدم یا  

 ت:شده اس . برای تبیین تقارن شرط دو تقریر مطرح  اندهاست برگرداند 

 ارجاع شرط به امور انتزاعی مقارن با مشروط
  بلکه   ،نیست در عقد فضولی اجازه مالک شرط    به عنوان نمونه،  براساس این دیدگاهتقریر اول:  

صورت ت در  و  است  شرط  اجازه  به  عقد  اجازه    عقب  می ،  متأخرتحقق  عقد  معلوم  که   شود 

بوده  متعقب   وقوع   زمان از   اجازه  نظریه    است.  به  آثاین  شد   فصول صاحب  ار  در     ه مطرح 

  )۱۶۸/  ۲ق:  ۱۴۲۹  یزدی،  طباطبایی(  است   المسترشدین ةهدایمنسوب به صاحب  و    )۸۰ق:  ۱۴۰۴  اصفهانی،(

و در آثار شیخ انصاری نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. شیخ انصاری با تصریح به اینکه  

شرط عقلی از مشروط محال    تأخرطور که  گردد و همان شرط شرعی به شرط عقلی باز می 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۷ 

 

 56، شماره مسلسل 1402 تیردهم، پانزسال 

ان  التزام به شرط بودن عنو  . ) ۲۱۴/  ۱:  ۱۳۸۳  کلانتری،( شرط شرعی نیز محال است   تأخر  ،است 

به  با مشروط را  مقارن  برون انتزاعی  راه  به شرط  عنوان  التزام  از  نمود   متأخررفت  است    هبیان 

خلاف  برودن امر انتزاعی  و شرط ب  متأخر . التزام به نفی شرطیت امر  )۴۰۱/  ۴ق:  ۱۴۲۵  انصاری،(

در    .تنها در صورتی قابل قبول است که حل اشکال متوقف بر آن باشدو  باشد  ظاهر ادله می 

این صورت   قائل  ویلأتغیر  دلیل است و خود  نیازمند  انتزاعی  امور  به  این    ینادله شروط  به 

نیستند دلیل  مدعی وجود  نیز  به   .نظریه  و  بلکه  متقدم  امر  بودن  عقلی شرط  استحاله  جهت 

اشکال   ،متأخر حل  چاره   برای  نمود چنین  که  هاندیشی  اقتضااند  دلالت  شرط به  امر    ،  به  را 

 . ) ۵۷/ ۲ق: ۱۴۲۷ خوانساری، نجفی ؛۴۰۸  / ۴ق: ۱۴۲۵  انصاری،( مقارن برگردانندانتزاعی 

 ارجاع شرط به لحاظ و اضافه
انی نیز تقریر دوم:   ت   معتقدآخوند خراسـ ت که   اسـ روط اسـ ه مقارن با مشـ رط همیشـ اما نه    .شـ

 
ً
جهـت تحلیلی کـه در مورد  ، بلکـه بـهی و فرار از تفکیـک بین علـت و معلول  برای رهـایصــرفـا

را به شـرط حکم تکلیفی، شـرط حکم   متأخر. ایشـان موارد شـرط  کرده اسـت معنای شـرط ارائه  

رط م  رط حکم تکلیفی و وضـعی فرمود هموربه تقسـیم نمودأوضـعی و شـ ت   هو در مورد شـ : اسـ

رط حکم چیزی« روط ا شـ ت که آمِر آن را همراه با حکم لحاظ نموده و لحاظ مقارن با مشـ سـ

و حتی مقارن  رمتأخ بنابراین امر متقدم یا    .باشــد متأخرکه ملحوظ متقدم یا   هر چند  ؛اســت 

رط  ـ ـش  رـ ـتأخ دم یا ـ ـال تقـ ـ، اشکرـ ـتأخ دم و  ـ ـوارد تقـ ـت تا در م ـ ـم نیس ـ ـحک با حکم، شرط 

 ــمط  ــرح گــ انی،  آخوند(»  رددــ بت به و. ا)۹۳ق:  ۱۴۰۹  خراسـ رط مأ  نسـ ت   موربه نیز فرمودهشـ : اسـ

رط مأ ت که مأموربه  «شـ بتی که با آن دارد مطلوب و هموربه بچیزی اسـ متعلق  خاطر ربط و نسـ

موربه أبلکه خصــوصــیتی که برای م  .آن امر شــرط نیســت   ،گردد و در حقیقت غرض آمِر می 

   ،شــودنســبت به آن حاصــل می 
ً
مقارن موربه  أبا م   شــرط اســت که این نســبت و اضــافه دائما

 .همان)(باشد  متأخراما خود آن امر ممکن است متقدم، مقارن و یا  .باشدمی 

  انکاریا به    متأخررایج برای حل مشکل شرط    هی فق  روش بحث اصولی وطور خلاصه،  به

ویل ظواهر ادله و پذیرش أتو یا به    شـودمنجر می  اسـتحاله انفکاک زمانی بین شـرط و مشـروط 

 انجامد.استحاله می 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 متقدم و متاخر در پرتو نظریه اعتبارات حل مسأله شرط   ۱۸

 متأخر متقدم و نظریه اعتبارات و شرط 
 .ت توضیح و تبیین و استدلال بر نظریه اعتبارات نیس   صدداست که این پژوهش در    روشن 

تفکیک  پذیرش دهیم و با فرض عنوان اصل موضوعی بحث خود قرار می ین نظریه را به بلکه ا

ای از نظریه اعتبار  اما ناگزیریم خلاصه  .کنیمصحبت می   ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری

 .را ارائه دهیم

ه برای اولین   نظریـ ار  این  هبـ  ـبـ لصـ و کـامـ ایی   توســط  ورت جـامع  اطبـ ه طبـ   1علامـ

صـول فلسـفه و او مقاله شـشـم از کتاب    اتیّ اعتبار هرسـالدر آثاری همچون   )۳۴۰ق:  ۱۴۲۸  طباطبایی،(

 ه است.دمطرح ش روش رئالیسم

گذشت همان   مقدمه  در  که  شی اعتبار    ،طور  یک  حد  دادن  معنای  شی   ءبه  دیگر    ء به 

 اند:  هرا به این صورت تبیین نمود   شهید مطهری معنای ادراکات اعتباری.  )۳۴۶همان:  (  باشدمی 

 ــ«ادرا ــل ادراک ــاری در مقاب  ــات اعتب ــت. ادرایات حق ک ــی اس  ــق ــی یات حق ک ق

ــافات و انع کان ــسکش ــع و نف ــی واق ــات ذهن ــا ادرااس ــت ... و ام ــر اس  ــالام ات ک

 ــی اســت یهــااعتبــاری فرض   ــاجــات حیمنظور رفــع احته ذهــن بــهک اتی، آنهــا را ی

ســاخته و جنبـــه وضــعی و قـــراردادی و فرضـــی و اعتبــاری دارد و بـــا واقـــع و 

 .  )۳۷۱/  ۶:  ۱۳۸۹ مطهری،( اری ندارد»ک الامر سر و نفس

استعمال    ،کنندالبته باید توجه داشت که هر چند مفاهیم اعتباری از واقعیت حکایت نمی 

نیست  اشتباه  و  غلط     ؛آنها 
ً
مع  مثلا «شیر»  لفظ  از  این  اگر  شود،  اراده  درنده»  «حیوان  نای 

استعمال حاکی از معنای واقعی لفظ است و استعمال صحیح است و اگر لفظ شیر برای افاده  

  .باشدمعنای «درخت» استفاده شود، حاکی از معنای حقیقی لفظ نیست و استعمال غلط می 

از معنای حقیقی    هرچند لفظ ،  معنای انسان شجاع و قدرتمند اراده شود  لیکن اگر از لفظ شیر

خلاف  ؛ زیرا انسان شجاع برباشداما استعمال غلط نیست و صحیح می   ، کندشیر حکایت نمی 

تواند مصداق اعتباری و فرضی حیوان درنده باشد و از این قبیل مفاهیم اعتباری در  سنگ، می 

 زندگی انسان فراوان وجود دارد.  

اما بر    ،مفاهیم اعتباری حاکی از واقع نیستند: هر چند  رابطه مفاهیم حقیقی و اعتباری

 ماه    ؛)۳۹۳همان:  (  اعتبار همیشه بر یک حقیقت استوار است هستند و  مبتنی  امور حقیقی  
ً
مثلا
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 .کنیمرا به امر دیگری اعطا می  شب چهارده یک حقیقت خارجی است که ما خصوصیت آن 

 نیز نیستند  محض ما امور اختراعیِ ذهنیِ  ا  ،رو امور اعتباری هر چند امور حقیقی نیستندازاین

گاه لغو نخواهند بود؛ چه  اما در عین حال، آثار واقعیه دارند و هیچ  .)۳۴۶ق:  ۱۴۲۸  طباطبایی،(

نماید و تا هر وقت نیاز باقی باشد اعتبار  می اقدام  اینکه بشر برای رفع نیاز خود به اعتبار آنها  

مترتب   اثر  و  است  باقی  آن  نیز  ازاین ددگرمی بر  خارجی    رو.  اثر  وهمیه  معانی  از  یکی  اگر 

 . )۳۹۴/  ۶:  ۱۳۸۹  مطهری،(  شود که از امور اعتباری نیست معلوم می   ،متناسب با خود نداشته باشد

کــه مبتنــی بــر روابــط قــوانین امــور حقیقــی  :  تفاوت قواعد امور حقیقی و اعتبــاری 

 ــدر امــور اعتبــاری کــاربرد ندار ،باشــندخاص واقعــی بــین امــور حقیقــی می  زیــرا بــین  ؛دن

ــای  ــاری و معن ــای اعتب ــک معن ــین ی ــین ب ــی و همچن ــانی حقیق ــاری و مع ــانی اعتب مع

 ،ای برقــرار نباشــدرابطه تولیــدی برقــرار نیســت و مــادامی کــه چنــین رابطــه  ،اعتباری دیگر

ـ   ق اســت مبتنــی بــر ارتبــاط تولیــدی بــین حقــای  کــهـ  فکر و حرکت از معلــوم بــه مجهــول  

توضــیح آنکــه فراینــد تفکــر کــه مبتنــی بــر اســتخدام معلومــات بــرای   .محقق نخواهد شد

. ای کــه بــین امــور حقیقــی وجــود دارد اســتوار اســت بــر رابطــه  ،باشــدکشف مجهــول می 

 ،که مفــاهیم حقیقــی در عــالم واقــع و نفــس الامــر بــا یکــدیگر ارتبــاط دارنــدیعنی ازآنجا

ــات ــائق از معلوم ــر و کشــف حق ــان تفک ــراهم می  امک ــردد. پیشــینی ف ــد برگ ــاس قواع اس

گــردد کــه رابطــه بــین موضــوع و منطق، در صورتی چیــنش مقــدمات موجــب اســتنتاج می 

ــد ــودن باشـ ــی بـ ــودن و کلـ ــروری بـ ــودن، ضـ ــی بـ ــرط ذاتـ ــه شـ ــد سـ ــول واجـ   محمـ

ــن( ــینا، اب ــول درحالی  .)۱۲۵/ ۳ق: ۱۴۰۵ س ــوع و محم ــین موض ــه ب ــاری رابط ــور اعتب ــه در ام ک

رو هــیچ مفهــوم اعتبــاری بــا . ازایــنباشــداردادی و تــابع اعتبــار می ای وضــعی، قــررابطــه

  الامـــری نـــدارد اعتبـــاری دیگـــر ارتبـــاط واقعـــی و نفسمفهـــوم حقیقـــی یـــا مفهـــوم 

ــری،( ــه. )۴۰۱ـ۳۹۵/ ۶: ۱۳۸۹ مطه ــالب ــر  ،عنوان مث ــول ب ــدم معل ــتحاله تق ــد اس ــوانینی مانن ق

علت و امتناع تقــدم مشــروط بــر شــرط، ضــرورت انتفــاء کــل بــا انتفــاء جــزء و ضــرورت 

باشــند کــه بــر امــور حقیقــی حکمرانــی انتفاء مشروط با انتفاء شــرط از جملــه قــوانینی می 

ز ایــن تــوان امی   رواصــول در امــور حقیقــی امکــان نــدارد. ازایــن  کنند و تخلف از ایــنمی 

 
ً
 اصــول بــرای اثبــات یــا نفــی یــک حقیقــت بهــره بــرد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه مــثلا



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 متقدم و متاخر در پرتو نظریه اعتبارات حل مسأله شرط   ۲۰

اســتحاله تقــدم مشــروط بــر شــرط مربــوط بــه شــرط و مشــروط واقعــی اســت و ضــروری 

ــه جــزء و کــل حقیقــی می  ــوط ب ــاء جــزء مرب ــا انتف ــودن انتفــاء کــل ب باشــد و مصــادیق ب

رو در عــالم اعتبــارات، . ازایــننداعتباری ایــن مفــاهیم، خــارج از ســلطه ایــن اصــول هســت

 ــای نــدارد تقــدم مشــروط بــر شــرط اســتحاله طور کــه انتفــاء کــل بــا انتفــاء جــزء، ان ، هم

تــوان مرکــب باشــند و می چــه اینکــه ایــن امــور تــابع اعتبــار و فــرض می  ؛ضــرورتی نــدارد 

 ــبنــابراین نمی   .عنوان کــل اعتبــار نمــودفاقد جــزء را بــه اء تــوان گفــت بــا انتفــاء جــزء، انتف

 کل ضروری است.

ــاری ــه قــانون حــاکم در امــور اعتب ر، یگان ــِ : ترتــب اثــر و لغــو نبــودن از منظــر مُعتَب

کنــد. انســان بــرای برطــرف کــردن نیــاز قانونی است کــه بــر امــور اعتبــاری حکمرانــی می 

تــا  نمایــدعنوان برخــی دیگــر اعتبــار می آورد و برخــی امــور را بــهخود بــه اعتبــار روی مــی 

چیــز دیگــری را رو ممکــن نیســت . ازایــناعتبــار بــه مقصــودی نائــل گــردداز رهگــذر آن 

 .)۴۰۲همان: (کند اعتبار کند که او را از مقصود دور می 

 ت شرط متأخر از منظر نظریه اعتبارا
ــام  ــل احکـ ــواه از قبیـ ــند و خـ ــه باشـ ــام تکلیفیـ ــل احکـ ــواه از قبیـ ــرعی خـ ــام شـ احکـ

ــرعی  ــام شـ ــوعات احکـ ــات و موضـ ــی از متعلقـ ــین برخـ ــعیه و همچنـ ــد (وضـ ماننـ

ــع و... ــت، بیـ ــان  )ملکیـ ــتند و همـ ــاری هسـ ــور اعتبـ ــت از امـ ــه گذشـ ــین  ،طور کـ بـ

ــدارد  ــود نـ ــدی وجـ ــه تولیـ ــاری رابطـ ــی و اعتبـ ــات حقیقـ ــنادراکـ ــام . ازایـ رو احکـ

باشـــند و نـــه نـــه از مقـــدمات متشـــکل از امـــور حقیقـــی قابـــل اســـتنتاج می شـــرعی 

ــروی می  ــی پی ــور حقیق ــر ام ــاکم ب ــول ح ــر از اص ــاکم ب ــول ح ــوانین و اص ــد. ق نماین

شــرط و مشــروط واقعــی از قبیــل لــزوم انتفــاء مشــروط بــه انتفــاء شــرط و امتنــاع 

ــروط  ــرط و مشـ ــی شـ ــادیق حقیقـ ــه مصـ ــاص بـ ــرط، اختصـ ــر شـ ــروط بـ ــدم مشـ تقـ

ــد و بــ ـ ــی دارنـ ــاری و فرضـ ــادیق اعتبـ ــرعی  ،ر مصـ ــروط شـ ــرط و مشـ ــه شـ از جملـ

 قابل تطبیق نیستند.

 متــأخرمقــدماتی کــه بــرای تبیــین اشــکال متقــدم و نســبت بــه  ،اســاس ایــن نظریــهبر

 یعنــی از ســویی ظــاهر برخــی ادلــه شــرعی و فتــاوی .اشــکالی وجــود نــدارد  مطــرح شــد
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 ــبــه برهــان عقلــی  و از ســوی دیگــر اســت  متــأخر»وقــوع شــرط « رط از اجــزاء علــت ، ش

صــحیح اســت و در جــای  نیــزدر متقــدم محــال اســت و ایــن مطلــب  متــأخرثیر أت است و

مقــدمات اســتدلال صــحیح هســتند. بنــابراین  .خــود در علــوم معقــول اثبــات شــده اســت 

کلمــه شــرط و مشــروط در دو مقدمــه قیــاس ایــن اســت کــه  اســتدلال  مشکل    ،در حقیقت 

منظــور از انفکــاک بــین شــرط و مشــروط   اســت.  به یک معنــی اســتعمال نشــده  1استثنائی 

شــرعی، مســتلزم انفکــاک زمــانی بــین شــرط و مشــروط   متــأخر«شــرط متقــدم و    در قضیه

   .شرط و مشروط اعتبــاری اســت   هستند»
ً
عنوان شــرط اعتبــار شــده  بــهیعنــی اجــازه شــرعا

«انفکــاک زمــانی بــین شــرط و مشــروط  لــیکن مــراد از شــرط و مشــروط در قضــیه .اســت 

زیــرا شــرطی کــه از اجــزاء علــت بــوده و  ؛شــرط و مشــروط حقیقــی اســت   ،»محال اســت 

بنــابراین در   .شــرط حقیقــی اســت نــه شــرط اعتبــاری  ،تقدمش بــر مشــروط محــال اســت 

نتیجــه غلطــی را   وبــه معنــای واحــد تکــرار نشــده اســت    کلمه شــرط و مشــروط این قیاس  

  .همراه آورده است به

 کیفیت اعتبار شرط 
لازم است رابطه شرط و    ابتدا،  )۳۹۳همان:  (اساس اصل ابتناء امور اعتباری بر امور حقیقی  بر

ا در  نمایمشروط  بررسی  را  تکوینی  و  پدیدهمور حقیقی  بین  روابط  مطالعه  های حقیقی  یم. 

ست که در برخی موارد بین یک حقیقت و حقیقت دیگر وابستگی وجود دارد که  ا  حاکی از آن 

به   وابستگی  می ـاشکاین  پیدا  نمود  متفاوتی   ـمث  ؛دـنمایال 
ً
حقیـوابست  لا به    ) ب (قت  ـگی 

  ) الف(که تحقق  است صورت  به این   )الف(حقیقت 
ً
که  ـ  گردد می  )ب(موجب تحقق  حتما

که تحقق  است  صورت    یا وابستگی آن دو پدیده به اینـ  شود  از آن تعبیر به رابطه علیت می 

   )ب (، تحقق  ) الف (ا انتفاء  ـن ب ـلیک.  کندی ـت نمـکفای ) ب(برای تحقق   ) الف (
ً
منتفی    حتما

کنند. با شناخت چنین روابطی بین حقائق  شود که از آن به رابطه شرط و مشروط تعبیر می می 

ای که وابسته نیستند اعتبار  خارجی، انسان در صورت نیاز، رابطه وابستگی را بین دو پدیده 

 
 انفکاک زمانی بین شرط و مشروط هستند: . شرط متقدم و متأخر شرعی مستلزم  ١

 واللازم محال (انفکاک زمانی بین شرط و مشروط محال است).
 نتیجه: فالملزوم مثله (شرط متقدم و متأخر محال هستند).
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   ؛نمایدمی 
ً
و اثر   نمایدموز را شرط شرکت در امتحان اعتبار می آدانش انضباط     یک معلممثلا

ان در صورت عدم رعایت  ـرکت در امتحـع از ش ـق منـباط و ح ـوز به انضـآم آن اهتمام دانش 

اما شرط رعایت   .جهتی از این حق استفاده ننمایدالبته ممکن است معلم به   انضباط است.

موجب خلف، تناقض در    ستفاده از حقعدم انماید و  انضباط این حق را برای او ایجاد می 

 اعتبار و لغویت آن نیست.  

 
ً
وابستگی اعتباری بین دو پدیده خواهد بود که    بدیهی است که پیامد چنین اعتباری صرفا

ترتب قوانین حاکم بر شرط و مشروط حقیقی از قبیل ضرورت انتفاء مشروط با انتفاء شرط و  

رو ممکن است شرط اعتباری محقق نشود  ازاین   رد.استحاله تقدم مشروط بر شرط را در پی ندا 

   ؛ و مشروط محقق گردد
ً
خاطر استعداد خوبی  ه اما ب  ،آموز انضباط را رعایت ننماید دانشمثلا

دارد     ، که 
ً
شود  استثنائا امتحان  در  شرکت  به  و    ؛مجاز  انضباط  بین  ضروری  رابطه  اینکه  چه 

شرکت در آزمون وجود ندارد که شرکت در امتحان در ظرف عدم تحقق انضباط را محال نماید  

ای بین شرط و مشروط حقیقی وجود دارد و با انتفاء شرط، انتفاء مشروط حتمی  و چنین رابطه 

 گردد.است و با هیچ ملاحظه و استثنائی ممکن نمی 

 ائینیاشکال محقق ن
ــائینی  ــق ن ــرط  محق ــتحاله ش ــأخراس ــت  مت ــول از عل ــف معل ــتحاله تخل ــروع اس را از ف

ــوینی و  ــروط تک ــاک ش ــوده و انفک ــیف نم ــهتوص ــاری را ب ــرح اعتب ــوهم مط ــک ت عنوان ی

ــان نیســت اســت  هو در پاســخ آن فرمــود اســت  کــرده ــار، صــرف لقلقــه زب  .: مــراد از اعتب

همــان اعتبــار اســت و وقتــی امــری  نبلکــه امــور اعتبــاری دارای واقعیتــی هســتند کــه عــی

ــه ــرای امــری دیگــری اب ــهعنوان شــرط ب ــر شــرط ب ــار گشــت، تقــدم مشــروط ب خلاف عتب

ــار ــاظمی( اعتبـ ــانی، کـ  ــ )۲۸۱/ ۲و  ۱ق: ۱۴۲۴ خراسـ ــب و خلـ ــاری و موجـ ــرطیت اعتبـ ف شـ

 .)۵۷  / ۲ق: ۱۴۲۷ خوانساری، نجفی( تناقض است 

  وبخــش نخســت کــلام ا
ً
 ــ مبنــی بــر اینکــه اعتبــار صــرفا صــحیح  ،ه زبــان نیســت لقلق

شــود و انســان بــرای رفــع نیــاز خــود متوســل بــه اعتبــار می   ،طور کــه گذشــت است. همان 

ــه مقصــودی نائــل می  ــر بی  گــردداز رهگــذر آن ب ــار لغــو و بــدون اث امــا  .معناســت و اعتب

 زیرا: ؛تقدم ترتب اثر بر آن مستلزم محال بودن تقدم مشروط بر شرط نیست 
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ً
تمسک به استحاله تقدم    یا نفی ادراکات اعتباری برای اثبات    ،طور که گذشت همان   ،اولا

علت   بر  می ـ  معلول  حقیقی  ادراکات  از  بین  ـ  باشد  که  تولیدی  رابطه  زیرا  نیست؛  صحیح 

مورد پذیرش    متأخر ادراکات اعتباری و حقیقی وجود ندارد. لذا حتی اگر عدم امکان شرط  

تواند به لغویت شرط مستند گردد نه به قوانین امور حقیقی از قبیل استحاله  تنها می   ،قرار بگیرد 

 تخلف معلول از علت. 

 
ً
 [از چه جهتی  که  ملاحظه نمود  اثر تابع اعتبار است و باید    ،ثانیا

ً
شرط    مالک  اجازه   ]مثلا

زیرا    ؛گرددملکیت اعتبار شده است و اثر اعتباری آن از چه زمانی در نظر معتبر مترتب می 

اصل رابطه بین اجازه مالک در عقد فضولی و ملکیت، اعتباری است و اثری نیز که بر اجازه  

مُعتَبِر م مترتب می  عنوان اثر  ند ملکیت از زمان وقوع عقد را به توای گردد تابع اعتبار است و 

  متأخراجازه 
ً
  .که اصل شرطیت، اعتباری است   کرده است چنین تصور  وا  اعتبار نماید. ظاهرا

همه آثار شرط حقیقی بر مصداق اعتباری آن مترتب   ،اما اگر چنین اعتباری صورت گرفت 

 ترتب چه اثری صورت گرفته است. که باید ملاحظه نمود که اعتبار برای . درحالی گرددمی 

 شرط متأخر بین عقلا 
تواند  با توجه به عدم حاکمیت قواعد شرط و مشروط حقیقی بر مصادیق اعتباری آن، معتبِر می 

عنوان شرط اعتبار نماید و چنین اعتباری در زندگی عادی مردم بسیار  متأخر از مشروط را به امر  

هستند    وابسته  شروطی   بهملات رایج و مشروع بین مردم  بسیاری از عقود و معا  افتد.اتفاق می 

مثل اشتراط نکاح به اینکه زوج بعد ازدواج در شهر زوجه ساکن    ؛افتندکه در آینده اتفاق می 

فراهم نماید و ارجاع این شروط به امور مقارن  را  شرایط تحصیل و اشتغال  برای زوجه شود یا 

 [ ؛با عقد
ً
وجود دارد،   التزام به اینکه شرط، تعهد زوج به سکونت است که مقارن با عقد ] مثلا

تنها ارتکاز عقلا  نگارنده بر این باور است که نه   باشد.دور از حقیقت می تکلف بدون دلیل و به 

این  امر  ا  بر  که  می ست  را  مشروط  از  به متأخر  نمودتوان  اعتبار  شرط   بلکه    ، عنوان 

ن فقیهان  غالب  اعتباری ارتکاز  چنین  با  موافق  ازاین ست ا  یز  در  .  فقهی  مشهور  نظریه   رو 

   ست که اجازه کاشف از ملکیت از زمان عقد است ا  مورد اجازه مالک در عقد فضولی این

اند که  مختلف چنین باور داشته   هایرو سالیان متمادی فقیهان عص  )۲۸۵/  ۲۲ق:  ۱۴۰۴  نجفی،(
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مالک اجازه  بر  فضولی  عقد  بر  ملکیت  آینده    ترتب  محال می متوقف  در  و  تشکیک  باشد. 

 
ً
فلسفی و    متأخر   هایر در عصدانستن کاشفیت اجازه معمولا مباحث  که  افتاده است  اتفاق 

در مباحث اصولی و   ـ  اندکه در مباحث فلسفی مطرح شده ـ  قوانین حاکم بر امور حقیقی  

ـ  اند که مبانی  وده ه و اندیشمندان فقیه و اصولی تلاش نممطرح شدبرخی مباحث فقهی نیز  

با احکام عقلی سازگاری داشته باشند. رویکرد  ـ  نمایند  که در مباحث فقهی یا اصولی اتخاذ می 

از قبیل دانش فقه و اصول و تطبیق قواعد امور حقیقی بر    ،فلسفی و عقلی به مباحث اعتباری

نتایج اشتباه    موجب اتخاذ مبانی و  مباحث پیچیده غیر مرتبط  امور اعتباری، علاوه بر طرح 

 .)۴۰۱/  ۶:  ۱۳۸۹  مطهری،(  آور است العاده خطرناک و زیان فوق  گردد و به تعبیر شهید مطهری می 

طباطبایازاین علامه  صاحب    1ی رو  کلام  بر  الاصول کفایدر حاشیه  شرط    ة  بحث    متأخر در 

ی  ست که برهان بر استحاله توقف موجود بر معدوم در امور حقیقا  : «حق این است   فرموده 

بنابراین برای    .زیرا صحت اعتبار متوقف بر ترتب اثر است   دلالت دارد نه در امور اعتباری؛

ست  ا گونه توجیهات دلیلی جز خلط بین امور حقیقی و اعتباری وجود ندارد. صحیح ایناین

ست  ا  موربه عبارت أگفته شود: شرط حکم تکلیفی و وضعی و شرط م   متأخرکه در مورد شرط  

 ، طباطبایی( ...»  حسب ظرف خارج ه نه ب   ، رف اعتبار این امور بر آن توقف دارنداز چیزی که در ظ

 . )۱۰۷/ ۱تا: بی 

 گیرینتیجه
اعتبار به معنای اعطایِ اعتبــاریِ خصوصــیتِ یــک امــر حقیقــی بــه مصــداق غیــر حقیقــی 

ــوری ــاری ا آن از ام ــر ج ــاعی بش ــردی و اجتم ــدگی ف ــف زن ــئون مختل ــه در ش ــت ک س

آثــار حقیقــی نیــز بــر آن مترتــب  ،اینکــه مبتنــی بــر حقیقــت اســت باشــد و عــلاوه بــر می 

ــد.می  ــروی نمی  گردن ــی پی ــور حقیق ــوانین ام ــاری از ق ــور اعتب ــار و ام ــابع اعتب ــد و ت کنن

ــرارداد می  ــند. ق ــنباش ــوانینازای ــاری و کاربســت ق ــی و اعتب ــک امــور حقیق ــر ،رو تفکی  ه

ــذیر اســت کــه غفلــت از آکــدام در حــوزه خــود ضــرورتی اجتناب ــا ناپ ــط آنهــا ب ن و خل

 گردد.یکدیگر منجر به نتایج غلط می 
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کشند  که دانش فقه و اصول رسالت بررسی حکم شرعی و قواعد آن را بر دوش می ازآنجا

می  روشن  است،  اعتباری  امری  شرعی  حکم  مانند  و  حقیقی  امور  قوانین  تطبیق  که  گردد 

یم «اجازه گویوقتی می   زیرا   ؛شرط از مشروط، بر شروط شرعیه صحیح نیست   تأخر استحاله  

یم گویاست و وقتی می   »شرط اعتباری«  ، مراد از شرط مالک شرط صحت عقد فضولی است»

شرط  «  ، منظور از شرط اجزاء علت از معلول محال است»  تأخر«شرط از اجزاء علت است و  

است. بنابرین «شرط» به معنای واحد در مقدمه اول و دوم تکرار نشده است و قیاس    »حقیقی 

 باشد.قیم می ع

به شروط شرعی    تأخرتقدم و   ندارد و در زندگی  اختصاصی  شروط اعتباری از مشروط 

 
ً
ارتکازا نیز  فقیهان  بین  در  و  رایج و شایع است  بسیار  مردم  بوده است.    عادی  مورد پذیرش 

نتیجه خلط امور حقیقی و اعتباری و تطبیق قوانین امور حقیقی    متأخرتشکیک در امکان شرط  
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